
 

 

  

  

  

  

  »از بنِ دندان« يب اصطلاحيمفهوم دوگانة ترک
  
  

د ايرانيدكتر محم∗  
  

  دهيچك
هاي عمومي يا فرهنگ لغات و تعبيرات خاص يك اثـر يـا واژگـان و     اعم از فرهنگ ؛هاي فارسي در بيشتر فرهنگ 

ه شده، تركيب كنايي هايي كه بر برخي از متون كهن نظم و نثر نوشت اصطلاحات يك شاعر و نويسنده حتيّ در شرح
؛ يعني در حقيقت تنها اند معني كرده» از صميم دل، از دل و جان، و از روي ميل و رغبت«را به معني » از بن دندان«

جا كه اين مفهوم با توجه به بافت جمله و انسجام معنـايي در برخـي    از آن. اند داشتهبه يك وجه از معناي آن توجه 
هايي مختلف از متون نظـم و   رسيد، به بررسي و استخراج نمونه شده، درست به نظر نميهاي شرح  ها و عبارت بيت 

كنـد كـه بايـد تركيـب كنـايي مزبـور را در عـداد         شده از اين پژوهش تبيين مي نتيجة حاصل. نثر كهن پرداخته شد
لاف معناي غالب و رايج هاي گردآوري شده برخ ها و نمونه زبان فارسي به شمار آورد؛ زيرا در شاهد مثال» اضداد«

در اين . شويم كه از ديد فرهنگ نويسان و شارحان متون پنهان مانده است اين تركيب ـ با مفهومي متضاد مواجه مي 
انجام كاري از روي اضطرار و ناچاري يا از سر طـوع  «به مفهوم » از بن دندان«كاربرد معنايي دوگانه، تركيب كنايي 

 اي واره يا متمم قيـدي و گـروه حـرف اضـافه     در حكم قيداين تركيب از ديد دستوري  .است به كار رفته » و تسليم
  .است

  

 يديكل ياه واژه
  .سازي، تركيب كنايي، اضداد، قيدواره، متون نظم كهن، متون نثر كهن از بن دندان، اشتقاق، تركيب

  مقدمه 
زبـان يـك قـوم بايـد     . آيـد  حفظ و استمرار آن به شمار مـي هاي  ترين شيوه ترين نشانة زايايي زبان و از مهم واژه سازي عمده

هاي نو براي مفاهيم تازه را داشته باشد؛ به همين سبب، غناي واژگاني و دوام و بقاي يك زبـان   توانايي زايش و ساخت واژه
شالودة اسـتواري داشـته   اين دستگاه بايد چنان . سازي توانمند، فعال و مولدّ است در گرو برخورداري آن زبان از دستگاه واژه

هر زبـاني  . هاي جديد و متناسب با نياز گويندگان و نويسندگان، بخوبي از عهده برآيد باشد كه بتواند در ساخت و توليد واژه
  .اي است براي زنده ماندن و ادامة حيات خود نيازمند چنين پشتوانه
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سـازي   هـا، اشـتقاق و تركيـب    ترين اين شـيوه  يرد؛ اما رايجگ هاي مختلفي صورت مي واژه سازي براي مفاهيم تازه به شيوه    
هـاي مختلـف و متنـوعي     از شـيوه ) Indo-European(هاي خانوادة هند و اروپايي  زبان فارسي به عنوان يكي از زبان. است

  :فرايند واژه سازي از دو راه است. برد سازي بهره مي براي واژه
  .با يك يا دو پيشوند و پسوندواژه  الف ـ اشتقاق يا امتزاج يك پايه

ديگري نيز وجود دارد كه تركيبي از دو روش ذكر شده  ةعلاوه بر اين دو راه، شيو. ب ـ تركيب يا امتزاج دو يا چند پايه واژه 
امروزه اساس اشتقاق بـر تركيـب ونـد بـا ريشـه      . شود ناميده مي» مشتق ـ مركّب «آيد،  اي كه به اين شكل پديد مي واژه. است

  .دانستند مي) مصدري(واژة فعلي  با پايه» وند«است؛ برخلاف مطالعات كلاسيك كه اشتقاق را بر مبناي تركيب ) يه واژهپا(
سـازي بـه شـمار     از اركـان مهـم واژه  ) Derivation(مبني بر تركيب است، و اشـتقاق   ةًسازي در زبان فارسي عمد واژه       
  :توان بر مبناي زير عرضه كرد د را ميهاي مختلف ساخت واژة جدي شيوه 1.آيد مي

  )اعم از صرفي و گروهي(الف ـ تركيب سازي 
  »ها وند واره«و  » وندها«ب ـ اشتقاق با 

  )نوعي از تركيب و اشتقاق(پ ـ دو رگه سازي 
  هاي بيگانه با تصرّف زباني گيري از زبان ت ـ وام
  خانواده هاي خاموش هم گيري از زبان ث ـ وام
  ها ي از گويشگير ج ـ وام

  چ ـ برساختن واژه بي توجه به اصالت و ريشه و تبار عناصر
  ).13: 1379سميعي گيلاني، پاييز ( هاي گوناگون ح ـ امتزاجي از اين راه

  ).161ـ 170: 1385شعباني، ( خ ـ بازيابي واژگان كهن و متروك
يكـي از   ،يك واژه، مفاهيم و معـاني متعـدد قـرار دادن    هاي مختلفي ايجاد كردن و يا براي براي يك معني و مفهوم واژه       
شـود كـه    تركيبي جديد به زبان ارائه مـي  ،زبان ةهاي موجود و زند بدين منظور با استفاده از واژه. هاي تركيب سازي است راه

اصـطلاحات و  » اندنـد «كشد؛ براي نمونه، در متون كهن فارسي با استفاده از هسـتة اسـمي    بار معنايي خاصي را به دوش مي
  : هاي كنايي متعدد و مختلف زيادي ساخته شده است تركيب

اي نگويـد كـه حسـاب     بنـده ... « ، از دل و جان پرداختن و بي تعلّل عمل كردن؛ به ميل و به طبع دادن: از ديده و دندان دادن
 ،همـان  ؛498: 1371بيهقـي،  ( »ببايـد داد صاحب ديوان مملكت نبايد گرفت و مالي كه بر او بازگردد، از ديده و دنـدان او را  

  ). 31شرح شمارة / 593
اين مردك مالي بدزديده و در دل كرده كه ببرد و نداند كه مـن  «ستاندن؛  به سختي و شدت باز: از ديده و دندان بركشيدن     

  ).22ارة شرح شم/ 593 ،همان ؛ 499: 1371بيهقي، ( »خواهم كشيد پيش تا بميرم از ديده و دندان وي بر
ها و تركيبات ديگري ـ موجود باشد و يا امكان دارد كـه تركيـبِ جديـد      اين مفهوم تازه ممكن است در زبان ـ در واژه 

هاي اصـطلاحي هسـتند؛    ها، تركيب ازجملة اين نوع ساخت. مفهوم نوظهوري را اراده كند كه پيشتر در زبان توليد نشده است
علاوه . استفاده شده است) دو پايه واژه(ان از يك يا دو حرف اضافه و دو تكواژ مستقل ش هايي كه در ساختار واژگاني تركيب

هـاي   برخـي از ايـن تركيـب   . نيـز ناميـد  » اي گروه حـرف اضـافه  «توان  اين ساخت را مي» تركيب اصطلاحي«و» اصطلاح«بر 
و متضاد است و بسته به بافت جمله يكي از آن افتد كه اين معني كنايي دوگانه  گاه اتّفاق مي. اصطلاحي، مفهومي كنايي دارند
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هاست كه در شرح متون ادبي نظم و نثر كهن، تنها بـه   يكي از اين نمونه 2»از بنِ دندان«تركيب كنايي . شود دو مفهوم اراده مي
نده، بيـانِ  نگار غرض. موزش اين قبيل متون شده استيك مفهوم كنايي آن توجه شده و همين موجب اشتباهاتي در فهم يا آ

  .زبان فارسي است ركيب اصطلاحي مورد بحث، از اضدادمعنيِ منفي و ثانويِ تركيبِ مذكور است تا از اين راه بنماياند كه ت
  

  بيان مسأله
به معني اداي كاري همراه با طوع و ميل، رضا و رغبـت،  » از بن دندان« هاي فارسي تركيب كنايي تقريباً در همة فرهنگ

و بـه معنـي   » تركيب فارسي«سجادي اين اصطلاح را . وأم با اشتياق و ذوق دروني و اعتقاد قلبي آمده استو پذيرش امري ت
كنايه از طوع و رضـا  « : نامة دهخدا، قول صاحب برهان را درج كرده است دانسته و به نقل از لغت» بالطّوع«و » از بن گوش«

  ). 1/77: 1374سجادي، ( »و و رغبت و از ته دل و مكنون خاطر باشد
وراويني در داستان آهو و موش و عقاب از باب دوم مرزبان نامه، ملتمسِ آهوي در دام افتـاده را از مـوش چنـين بيـان     

كنم كه اين افتادة صدمة نوايب را دست گيري و عقدة اين محنت از پاي من به دندان برگشايي تا چـون   مي توقّع ... « :كند مي
حـال    دمت تو همه عمر لازم شمرم و طوق طاعت تو در گردن نهم و رقم رقيت ابد بـر ناصـية  خلاصي باشد از بن دندان خ

خطيب رهبر، آن را كنايه از طوع و رغبت و در مفهوم نظير از بن گوش يـا از تـه دل   ). 126: 1370وراويني، ( »...خود كشم 
  ). 1/86: 1367 ،همان. رك( دانسته، و محمد روشن اين تركيب را صميمانه معني كرده است

بايد اذعان كرد كه خطيب رهبر از جمله كساني است كه اين تركيبِ كنايي را در تنها در وجه مثبت آن فهم كـرده و در  
در ... «: شرحي كه بر تاريخ بيهقي نوشته ـ در هرجا كه تركيب فوق به كار رفته ـ آن را كنايه از رضا و رغبـت دانسـته اسـت     

رسول فرستاد و زيادت طاعت و بندگي . اي برافتد بدانست كه اگر به جانب وي قصدي باشد، در هفتهميش بت نيز بترسيد و 
و بوالحسن خلف و شيروان كه ايشان را پايمرد كرده بود و سوي . نمود و بر آن چه پذيرفته بود از خراج و هدايا زيادت كرد

و قصد وي نكرد و فرمود تا رسول او را بخوبي بازگردانيدنـد؛ بـر   ها داده، شفاعت كردند تا امير عذر او بپذيرفت  ايشان پيغام
هـا را بـه    در ميش بت از بن دندان بلاحمر و لااجر قلعت. آن شرط كه هر قلعت كه از حدود غرجستان گرفته است، باز دهد

/  311 ،همـان  ؛ 171: 1371بيهقي، ( 3»...كوتوالان امير سپرد و هر چه بپذيرفته بود، امير هنوز در غور بود كه به درگاه فرستاد
  ). 119: 1362غني و فياض، . ؛ نيز رك 17 ةشرح شمار

و سـالار و  . و آن سپاهان وي را بسنده باشـد، بـه خليفتـي مـا    ... «: خوانيم مي در قسمتي ديگر از تحريرات بيهقي چنين 
 4»دارد مـي  سر كاكو از بن دنـدان سـر بـه زيـر     كدخدايي كه امروز فرستيم بر سر و دل وي باشد و ري و جبال ما را باشد و پ

ميـل و رضـا و   «از اين تركيب معنـاي   ،شود چنانكه ملاحظه مي). 264 ،همان. نيز رك ؛11 هشرح شمار/ 513و  413 ،همان(
م و رسد كه بيـانگر اقـدام بـه امـري از سـرِ تسـلي       بلكه به نظر مي ،آيد نمي بر» اشتياق دروني و ذوق و تمايل قلبي«يا » رغبت

اين احساس دوگانگي و ترديد . و امثال آن باشد» اكراه و اجبار«يا » اضطرار و ناچاري« نارضايتي و مبادرت به عملي از روي
هـاي   در صحت راي برخي مصححان و شارحان متون كهن فارسي موجب شد تا به ايـن متـون مراجعـه و شـواهد و نمونـه     

» اضـداد «رفت كه تركيب اصـطلاحي مـورد نظـر از زمـرة      د؛ زيرا گمان آن ميشو خراجبيشتري براي بررسي و رفع ابهام است
  .باشد
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  » از بن دندان«هاي پژوهش در باب مفهوم دوگانة  ارائه و بررسي داده
پس از استقصاي متون و تأمل در كاربرد مفهومي اين تركيب اصطلاحي در دو معناي متفاوت، شواهد به دست آمده بر 

كه در وجه مثبت و معناي   شود هايي ذكر مي ، نمونه در نخستين رده. بندي گرديد اين دو حوزة معنايي دستهاساس هر كدام از 
در دستة دوم، دلالـت معنـاييِ شـواهد    . اند به كار رفته... طوع و رضا و رغبت و ميل قلبي و : يعني ؛شدة آن  متداول و شناخته

  . تر اين تركيب است شده يعني وجه منفي و مفهوم كمتر شناخته ؛»زيريتسليم، اكراه، اجبار و ناگ«شعري مفيد معنيِ 
   ):رضا و رغبت از تَه دل، از روى ميل، از صميم قلب، از سرِ(ـ  از بن دندان در وجه معروف 1ـ3

 دندانة هر قصـري پنـــدي دهــدت نـونــو   

 

 پنـد ســر دنـدانـه بشـــنو ز بــن دنـدان    

  )363: 2537خاقاني، (                              

 از بـن دنــدان بـه دنـــدان مــــزد تـــو 

 

 جـان دهــم جـاي دگــر مهمــان مشــو 

 )844 ،همان(                                         
   ).ورقيپا 844: 2537الرسّولي،  عبد. رك( آورده است» اطاعت و رغبت تمام«عبدالرسّولي تركيب مورد نظر را به معني 

 هـاي تـاج بقـا شــرع مصطـفاســت  دنـدان

 

 عقـل آفـرينـش از بن دندان كنـد ضمــان  

 )316 ،همان(                                         
 رسته دندان از در سلطان به دسـت خاصـگان  

 

 از بن دنـدان طفيـل هفـت مــردان آمــده   

 )377 ،همان(                                         
  : ح سجادي با اختلاف در ضبط مصراع نخست، بيت چنين ضبط شده استمصحدر نسخة  

 جا و پيـر هشــت خلــد    رسته دندان نيـاز آن

 

 از بن دندان طفيــل هفـت مــردان آمــده   

  )368: 1353ي، خاقان(                              

 هوا را از سر غيـرت قفـاي خـاك پاشـان زن    

 

 خرد را از بن دندان حريف آب دنـدان شـو   

  )458: 2537، همان(                                

  ).پاورقي 458: 2537 همان،. رك(دانسته است » اطاعت و انقياد«عبدالرّسولي اين تركيب را كنايه از 
ه بـه مضـمون     (دو مصـراع   جايي دو واژة هوا و خرد در صدر رسد كه ضبط اين بيت به صورت جابه به نظر مي       بـا توجـ

  :تناسب و پيوند معنايي بيشتري با ابيات بعدي داشته باشد) بند، يعني عشق غالب در اين تركيب
 خرد را از سر غيرت قفاي خـاك پاشــان زن  

 

 هـوا را از بن دندان حريف آب دنـدان شـو 

  )645: 1353ي، خاقان(                              

 افــــل بـــدي زيـــن بـــاد رواي دهـــان غـ

 

 از بــن دنــــدان در استغـفـــــار شـــــو  

  )1198 ،همان(                                       

 ليسـد  مـي  ياد لبش، جان لـب خـود     هر دم از

 

 شـنود، از بن دنـدان كشــدش ميور سقط 

 )1/510: 1352مولوي، (                            
ت (ند آن گـل گر مرا خار ز  خنــدان، بكشــم  ) بـ

 

 ور لبـش جـور كنـد از بـن دنـدان بكشـم 

 )2/104: 1352مولوي، (                            
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 اگر امروز دلـدارم درآيـد همچـو دي خنـدان    

 

 فلك اندر سجود آيد نهـد سـر از بن دنـدان  

  )2/311 ،همان(                                      

 مـن ز چـه رو از بـن دنـدان نكنــم      شكر تو

 

 كـز لـب تـو شكــرم در بـن دنـدان باشد 

 )3/20 ،همان(                                        
 دتـمــه طـــال بقـــا از بـن دنـدان زنـ  ـدتــان زنـف پريشــاد بر آن زلــر بــگـ

 اي ناصـــح مــن ز خـــود برآيـــي وز نُصــح
 

 ـم چشـيده بـر جـان زندتنچـه دلآگـر ز 
 )3/75 ،همان(                                        

 ســتي بــر نبــات و بــر ستـــور يافتــه پادشــاهي

 

 ان كننـد د، آن از بن دن»آن كنيـد«هـر چه گويي  

 )150: 1368ناصر خسرو، (                        
  ).1363:288محقّق، ( اند نوشته» از ته دل«نايي را به معنيِ محقّق در كتاب تحليل اشعار ناصر خسرو اين تركيب ك

ـــرد؟   ــجده نب ــو س ــيش ت ــو پ ــت آن ك  كيس

 

 بنـــــده بـاري از بـن دنــــدان بـــرد 

 )747]: تا بي[سنايي، (                               
 صادقي بايد كه چون بـوبكر در صـدق و صـواب   

 

 ن كشدزخـم مـار و بيـم دشمن از بـن دندا 

 )859 ،همان(                                         
 خود چو پروين كه مه و مهر همي سـجدة عشـق  

 

 ســـر دنــدان تـو را از بن دنــدان آرنـد 

 )143 ،همان(                                         
 گـر نهنـگ حكــم حـق بر جان ما دنـدان زنـد 

 

 ت او از بن دندان شـويـممـا به پيش خدمـ 

 )418 ،همان(                                         
 لؤلــؤ چــو نــام لعــل گهربــار او شــنيد     

 

 لالاي او شد از بـن دنـدان، چنـان كـه مـن      

 )721: 1374خواجوي كرماني، (                  

ــؤ     ــدان لؤل ــن دن ــو را از ب ــاقوت ت ــده ي  بن
 

 افوردر خــط از ســنبل مشــكين ســياهت كــ 

 )295، همان(                                         
ــار    ــي اجب ــان ب ــران جه ــه امي ــري ك  آن امي

 

 از بـــن دنـــدان فرمـــانبر و خـــدمتگارش  

 )51: 1365ايرج ميرزا، (                            
  :مطلعسيد حسن غزنوي در قصيده معروف خود به 

 دهـر نســيمي كه بـه مـن بـوي خراسـان آر    
 

 چـون دم عيســي در كالبـــدم جــان آرد  

  

  :در اين بيت كناية مورد نظر را چنين به كار برده است
 خورشيــد زد علامـت دولـت بــه بــام تـو   

 
 تـا گشـت دولـت از بـن دنــدان غـلام تـو      

  )212: 1363منوچهري، (                           

 ـ  ان تـو از دل و جان هر كه پنهـان نيســت در فرم

 
 آشكــارا از بـن دنـدان تو را فرمـانبر اسـت    

  )98: 1362امير معزيّ، (                              
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 بنـــدة آن لـــب نوشـــين و خـــط فســـتقيم 

 
  كرشـدان شـكر از بن دنـدة شـجـكه برد س  

  )ذيل از بن دندان: 1373دهخدا، : به نقل از، قانيذنجيب جرفا(

 يــل سرمســتبهــر تعويــذ تــو نشــگفت كــه پ

 
ــدان آرد    ــن دنـ ــان از بـ ــير ژيـ ــاخن شـ  نـ

  )40: 1362سيد حسن غزنوي، (                    

ــك   ــيد از آن ــبم بخــت ببوس ــدان ل ــن دن  از ب

 
 دادم در مـــدح تـــو كـــام زبـــان آوري     

 )ذيل از بن دندان: 1374دهخدا،: عمادي، به نقل از(      

 رخ او راســت چمــن چــاكر از ســر اخــلاص

 
ــب او راســت   ــدان  ل ــن دن ــده از ب ــان بن  جه

  )199: 1361ظهير فاريابي، (                         

ــل    ــن قب ــد زي ــو آم ــاه ت ــال، درگ ــة اقب  كعب

 
 روز و شب گردون طوافش از بن دنـدان كنـد    

  )266همان،(                                            

 لعل تو چون سر دنـدان كنـد از خنـده سـپيد    
 

 گـوش از بـن دنـدان باشـد    گوهرش حلقه به   
)ذيل از بن دندان: 1373دهخدا، : ين اسماعيل، به نقل ازكمال الد(  

 گر شـبي بـر لـب شـيرين تـو فرمـان بـدهم       

 
 جان شيرين به سـرت كـز بـن دنـدان بـدهم       

  )ذيل از بن دندان: 1373دهخدا، : مجد همگر خوافي، به نقل از(  

 از بـن دنــدان ســــر دنــــدان گـرفــت   

 
 داد بــه شكــــــرانه كـــــم آن گـرفــــــت  

  )21ص: 1376نظامي، (                                

  ).پاورقي 191: 1384زنجاني، . رك(معني كرده است » از صميم قلب «را » از بن دندان«زنجاني، تركيب 
 ـا بـا يكــي زبــان و يكــي دلـبهـــر دع

 

 ن دنـــــدان متّفـق آينـــد جملــــه از بـ 

 )2/605: 1380اديب الممالك فراهاني، (           
 بنــــدگي چيســــت؟ بــــه فرمــــان رفــــتن

 

 پــــيش امــــر از بــــن دنــــدان ذفــــتن  

  )438]: تا بي[عطار،(                                   

 عقل سـركش چـو بينـد لـب و دنـدان تـو را      

 

ــد      ــدان آي ــن دن ــو از ب ــب ت ــل ل ــيش لع  پ
 )286همان، (                                        

ــنود  ــو بشـ ــرح لـــب تـ ــون شـ  عقـــل چـ

 

ــدان رود    ــن دنــ ــت از بــ ــيش لعلــ  پــ

  )274همان، (                                           

 عقل لبش را مريـد از بـن دنـدان شـده اسـت     

 

 است دندان خوش و كان لب شك هيچ دريننيست 

)  137 ،همان(                                           
ــا    در وز ــدان نم ــدة دن ــردون خن ــاره گ  بيغ

 

 از بن دندان بـه خصـم آب دنـدان كـرد بـاز      

  )390: 1363قاآني،(                                   

 مـــا بـــي تـــوكلّيم وگرنـــه در ايـــن چمـــن 

 

ــده    ــدان برآمـ ــن دنـ ــكوفه از بـ  رزق شـ
  )6/3222: 1370صائب، (                          

 نشــنيد يــك تــن از بــن دنــدان حــديث مــن

 

 از فكر اگرچه پيكـر مـن چـون خـلال شـد      

  )101همان، غزل(                                   
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ــفا    ــع ص ــير و لاطب ــب از ش ــالودي ل ــر ني  گ
 

 كي توانسـتي ثنـاگوي از بـن دنـدان شـدن      
 )100: 1362صفاي اصفهاني، (                    

ــول   ــدل ار قب ــر ع ــر س ــت  ب ــي انگش  را نه
 

ــدان      ــن دن ــو از ب ــت ت ــد طاع ــرخ كن  چ
 )120همان، (                                         

  ):ميلي، از سر تسليم، ناگزير و ناخواسته از سر ناچاري، از روى اكراه و بي(ـ از بن دندان در مفهوم ثانوي و متقابل 2ـ3
يعني اداي  ؛مخالف و در تضاد با معني اوليه و متداول آن  مي و مفهوگاهي نيز در معني » از بن دندان«تركيب اصطلاحي 

ره بـه  دلي و جبر و كُ و فرمانبري و انقياد از سر درماندگي و بد اكراه و اجبار، اضطرار و ناچاري كار و پذيرش امري همراه با
ه بـه ايـن كـاربرد    » از بن دندان« توان  بطور كليّ مي. كار رفته است معنيـين،   دوگانـه و مفهـوم متضـاد، تركيبـي ذو     را با توجـ

ه  ... يعني ميل و رضـا و رغبـت و    ؛برخي تنها به معناي مثبت و مشهورتر آن. دووجهي و در عداد أضداد به شمار آورد توجـ
د؛ مـثلاً متـرجم   ان را پيش چشم داشته... تر آن، يعني اجبار و اكراه و ناچاري و  اي نيز مفهوم كمتر شناخته شده اند و عده كرده

اند، به  يميني اين اصطلاح را با توجه به شيوة ترادف سازي مرسوم بين مورخاني كه به نثر مصنوع و متكلفّ اقبال كرده تاريخ 
). 195: 1382عتبـي،  ( »...و او از سر اضطرار و بن دندان خدمت مستنصر را كمر بست... «: برده است صورت معطوف به كار

حاكم عدل، امانت و استقصا به جاي آورد و مالي بسيار از بنِ دندانِ اين محتال مستحيل بيرون آورد به تهديد و و اين ... «: يا
  ).475 ،همان( »تخويف

  :سعد جنيدي، چنين آورده است بن ابي الحكايات در وصف وزير، محمد عوفي نيز در جوامع
 چرخ كه هر شب كند بـا همـه دنـدان سـفيد    

 

 ز بـن دنــدان كنـــــد خدمت درگـاه او ا 

  )338: 1359عوفي، . رك(                         

  :ابتدا در بيتي چنين گفته است» بيدار كردن ابليس، معاويه را كه خيز وقت نماز است«مولوي هم در حكايت      
ـــدر  ـــر و غ ــيس از مكـ  گفــت بســيار آن بل

 

 ميــــر از او نشنيــــد كــرد اســتيز و صــبر 

  

  :گويد كند، چنين مي ن ابليس كه ضمير خود را براي معاويه بازگو ميسپس از زبا
ـــن دنــــــدان بگفتــــش بهــــــر آن  از ب

 

 ميـــدان اي فــــلان   كـردمــت بيـــدار  

  

 تـا رسـي انـــدر جمـاعــت در نمـــــاز   
 

 از پــــي پيغمبـــــر دولــــت فـــــــراز 
  )2/672:  1372 -1381زماني،. رك(             

ذكـر كـرده   » بن دندان«اين تركيب را يك بار و آن هم به صورت ) فهرست راهنما(در مجلدّ هفتم شرح جامع مثنوي زماني 
  :و از زبان همان ها گفته» در بيان حال خودپرستان و ناشكران«و در جاي ديگر ) 7/164: 1372 -1381زماني، . رك(است 

ـــال   ـــوت عي ـــت از ق ــاره نيسـ ـــچ چ  هيـ

 

 ـن دنــدان كنــم كســــب حـلالاز بــ 

  )2/739،همان(                                       

 نفـــس چـــون بـــا شيـــخ بينــد كـــام تـــو

 

 از بـــن دنـــدان شــــود او رام تــــو  

  )3/645 ،همان(                                      
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كه بي ترديد نتيجة اشتباه چاپي اسـت؛  » او بنِ دندان شود، او رام تو«: ضبط كردهزماني مصراع دوم اين بيت را اين گونه     
 ).پاورقي 672/ 2: همان( معنا كرده است» از صميم دل«اما در جاي ديگر و در شرح بيت بالا، تركيب از بن دندان را 

آورده و آن را در اشعار خـود    كيب آشنا بودههم با مفهومِ منفي اين تر ،از جمله خاقاني ؛برخي از سرايندگان شعر فارسي     
  :است

 از بن دنـدان خـواهم كـه جگـر هـم بخـورم      

 

 نرسد مي چه كنم چون سـر دنـدان به جگـر  

 )554: 2537، خاقاني. رك(                        
ام مـن خداونـد    نـه : شان را گفـت اي... «: اين اصطلاح را چند بار به كار گرفته است؛ ازجمله ،ميبدي نيز در كشف الاسرار    

همه اقرار دادند؛ اما قومي به طوع از ميان جان و قومي بر تقيه از بـن  . ، أنْت ربنَا؛ تويي خداوند ماٰبلي: شما؟ همه پاسخ دادند
من فـي  . داي را گردن نهادو لَه أسلَم؛ و خ... « : يا).  3/786: 1371ميبدي، ( »مؤمنان را تقرير بود و بيگانگان را تهديد. دندان

 ،همـان ( »طَوعاً و كَرهاً؛ بعضي از ميان جان و بعضي از بن دندان. زمين كس استكه در آسمان ها و   السموات و ألأرضِ؛ هر
ن جان و قـومي بـه   به طوع گفتند از ميا ٰ، بعضي بليٰبلي: اَلَست بِربَكُم؟ قَالُوا: رب العالمين با فرزندان آدم گفت« :و يا) 2/177

از روى «تحقيقـاً، بـه معنـى    » از بـن دنـدان  «شود، تركيـب   همانگونه كه ملاحظه مي). 2/183 ،همان(» كَره گفتند از بنِ دندان
  .  به كار رفته است» ناچارى، به اضطرار و به ناكام

 از بـن دنـــــدان بكشـــــم جـــور تــو    

 

 بــو كــه تـو را بـر سـر دنـدان شــــوم  

  )2/894: 1364انوري، (                            

 بـي لـب و دنــدان شيـريــن تــو صبـــر   

 

 كنــــم  مـي از بـن ســـي و دو دنـــدان  

  )2/891 ،همان(                                      

 گـويـي مشتـــاب تــا كــه وقـــت آيــد    

 

 گــر خـواهـي و گــر نـه از بـن دنــدان 

  )2/898 ،همان(                                      

 جگـر قـوتي   خوان وصال او ندارم جـز  از چو

 

 بخـايم از بـن دندان جگر ناچار چتوان كرد؟ 

 )127]: تا بي[عراقي، (                               
 گر به دنــدان ز جهـان خيـــره درآويـــزم    

 

 ـ    نِ دنـدانــم نـهلنــــدم، بِبــرنــد از بــُ

 )196: 1368ناصرخسرو، (                         
اند كه موجـب خوانشـي ديگـر از آن شـده      مينوي و محقّق ضبط ديگري از تركيب مورد نظر در مصراع دوم به دست داده  

  ).196: 1368ناصرخسرو، ( »نهلندم، ببِرنَد از بنْ دندانم«: سازد است كه معني و مفهوم پارة دوم بيت را بكليّ دگرگون مي
 

 هرچه كان را به دل خـوش نـدهي از پــي مــزد    

 

 آن بـه كـار بـزه، جز كـز بن دنـدان نـدهي 

 )463 ،همان(                                         
 همان كـه بـا او پيكـار جســت و دنـدان زد     

 

كنـون بـه طـاعت او آمـد از بـن دنـــدان  
  )246: 1363عنصري، (                             

 رفيقا از بـن دنـدان بكـن دنـدان ايـن زنـدان      

 

 دندانش  اي ز اول حريف آب كه سخت افتاده 

  )59: 1362صفاي اصفهاني، (                     
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 بيازمايـــش، ورش آزمــــون كنــي بينـــي   

 

 دنـدان هلاك خويـش همـان ساعـت از بـن 

  )219: 1363عنصري، (                             

 نگــرم در شـاهـــان جهــان را چــو همــي   

 

بنـدگـي بـايـد كـرد از بـن دنـدان ايــدر  
  )100: 1355فرّخي، (                               

تـه     و گر چون بندگان آيند خــدمت را ميــان بسـ

 

 گرامي دارشان كان آمدن هســت از بـن دنـدان    

 )240 ،همان(                                         
 از بـن دنـــدان بكنــد هــر كــه هســـت     

 

 آنـچـه بــدان انـــدر مـا را رضـاســـت  

 )19: 1355فرّخي، (                                 
 كدام شاه كه يـك روز بـا تـو دنـدان ســود     

 

 كه بندة تو نگشــت آخــر از بـن دنــدان    

 )276 :1362قطران تبريزي،(                       
 فتـح بـه دنــدان ديتـــش جــان كنــــان    

 

 از بـن دنــدان شـــده دنــدان كنـــــان  

  )21ص: 1376نظامي، (                            

 از دل و جان هر كه سر بر خـطّ شاهنشـــه نهــد   

 

 يا نه، انـدر طـاعـت او از بن دنــدان بـود 

  )144: 1362اميرمعزيّ، (                           

يـا  «؛ ظاهراً تصحيفي در دو واژة آغازين »ماند اندر طاعت او از بن دندان بود«: مصراع دوم اين بيت ضبط ديگري نيز دارد   
  .)پاورقي 24: 1380از بن دندان؛ و چترايي، ذيل: 1374دهخدا،. رك( روي داده و درست نيست» نه
  

 اي كنــد هـر بنــده   خدمت او از ميـان جـان   

 

 وآن كه باشد دشمنش هم از بن دنــدان كنــد   

  )148 :1362،امير معزّي(                           

دارد چـون الــف   از دل و جان هـر كه با تو دل نـ

 

 از بن دندان به خدمت پشـت چون لام آورد 

) 160 ،همان(                                         
يـر رام روم  ك تدبـ  و چين و مكـّـه را كـردي به يـ

 

 عهـد بستــي از پي دين بـا اميرالمــؤمنين   

  

 از بن دنـدان پذيرفتنـد هـر ســـالي خــراج  
 

 قيصــر روم و اميــر مكّه و فغفــور چيـن 
 )493 ،همان(                                         

 ــ ــيم تــو ش  داز بــن دنــدان هزيمــت كــرد و از ب
 

ــدام او   ر انـ ـدان افعـي مـوي بـ ن دنـ چـون بـ
  )610 ن،هما(                                                

 هر كه دين دارد، رهـي باشـد تو را از جــان و دل 

 

ــدان بـود    ن دنـ  ور ز جـان و دل نبـاشـد از بـ

 )168، همان(                                         
 كت بـه زبـان مـدح نگفـت از بـن دنـدان       ره

 

آب دهنش خـون شـد و جانش به لب آمـد  
  )ذيل از بن دندان :1374دهخدا، : به نقل ازعثمان مختاري، (
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 كشـــم  ناكام بـين كـه از بـن دنـدان همــي     

 

 كنــد  بــد كه بـا من آن رخ نيكـوش ميهر 

 )بن دندانذيل از  :1374دهخدا، : به نقل ازاسماعيل غزنوي، (

 به عون و عصـمت حـق دولتـت چنـان بـادا     

 

 كه چـرخ از بن دنــدان شــود مسخـّـر او 

  )205: 1361ظهير فاريابي، (                       

  نتيجه
فارسي كه امروزه از حوزة كاربرد  ةهاي فراموش شد ها، اصطلاحات و تركيب همواره بايد در نظر داشت كه مفهوم واژه

 هاي خاص قابـل دريافـت   ها و فرهنگ اند، تنها از طريق مراجعه به لغت نامه و معيار و حتيّ زبان ادبي خارج شدهزبان عادي 
هاي از ياد رفتة قاموسي، اسـتناد بـه    ها و تركيب اين واژه) معاني(ها براي تبيين و توضيح معني  اساس كار اين فرهنگ. ندهست

هاي منثور و منظوم اين قبيل آثـار   ن نثر و نظم كهن فارسي و استشهاد به نمونهكاربرد اين گونه كلمات و اصطلاحات در متو
هـاي دو يـا چنـد     بديهي است كه هر پژوهشگر صاحبنظر براي دريافت همة مفـاهيم وضـع شـده بـراي تركيـب     . ادبي است

) م از متقـدم، ميانـه و متـأخّر   اع ـ(، شواهد مختلفي از متون ادبـي در ادوار گونـاگون   »از بن دندان«اي همانند اصطلاح  معنايي
نماياند كه از بـن دنـدان ـ     ها به ما مي ها و شاهد مثال چنان كه در پژوهش به عمل آمده، نمونه. ها تدبر كند استخراج و در آن

در معناي اصطلاحي و كنايي آن ـ تركيبي دوسويه است با دو مفهوم نقيضي و متضاد؛ از يك سو در وجه مثبت آن بـه معنـي    
يعني سرسپردگي و طاعت محـض   ؛از روي طوع و رضاي قلبي و ايمان و اعتقاد راسخ ،ذيرش امر يا مبادرت به كاري استپ

از سر وجوب و فرض فرمانبري مثل، اطاعت و انقياد بنده از امر حق تعالي، يا نفاذ امر سلطان از جانـب زيردسـتان، و    ،است
گاه نيز طواعيـت و فرمـانبرداري از سـر دل سـپردگي و دل دادگـي و دل       نرم گردني و سفته گوشي غلام در برابر صاحب و

ناز و طنّازي و دلبري معشوق را و اما از ديگر سو مفهوم ثانوي اين تركيب، بيـانگر اضـطرار و    ،نهادگي عاشق شوريده است
به . شود اش مي ي و تسليم، پذيرهكراهت در مبادرت ورزيدن به كار يا شغلي است كه فاعل آن از سر اجبار و اكراه يا درماندگ

است كه هم به معنـي قبـول و پـذيرش    »از بن گوش«هاي نقيضي و متضاد، تركيب كنايي  اين نمونهعنوان مثال يكي ديگر از 
چيزي از روي اختيار و علاقه و هم به مفهومِ تن در دادن به امري از سرِ اكراه و اجبار، در متون ادبي و كهن فارسي بـه كـار   

آيد، اين است كـه از ديـدگاه    هاي ارائه شده به دست مي ها و نمونه نكتة درخور توجه ديگري كه از ملاحظة مثال .است رفته
اي  اي، قيدواره يا مـتممِ قيـدي   ـ گروه حرف اضافه ـ در هر دو مفهوم آن» از بن دندان«دستوري و نقشي، تركيب اصطلاحي 

  .است كه كاربرد قيدي داشته است
     
  ها نوشت پي
در غرب، كساني چون ميتـوس  . ويژه از طريق اشتقاق صورت گرفته است؛ بسازي ـ تا به حال مطالعات فراواني در بارة واژه1
: 1380فرخنـده،  ( انـد       در زمينة اشـتقاق، تحقيقـاتي انجـام داده   ) 1994(و آرونوف ) 1993(، كاتامبا )1997(، اسپنسر )1991(

هـاي واژة مركـب بـه     مجموعـه  اند و واژة مشتق را از زير شمرده» تركيب سازي«اي از  ا نيز مقولهبرخي اشتقاق ر). 105ـ 121
را جزئي از سـاخت  )  مشتق، مركّب و مشتقِّ ـ مركّب (اي نيز ساخت تركيبي  ه عد). 31ـ 43: 1385خوئيني ( اند حساب آورده

  ).35: 1371كلباسي، ( اند اشتقاقي به شمار آورده
خوردن و تناول از «نيز تركيبي كنايي است كه در كاربرد كهن و معناي قريب آن، به مفهوم واقعيِ » كر خوردنش«ـ اصطلاح 2

اما در متون معاصر و فارسـي امـروزي در    ؛به كار رفته است» بيان سخنان شيرين و سرودن و خواندن اشعار دلكش«يا » شكر
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. شـود  فهم مـي » حرف مفت زدن و حرف بيخود زدن« اش به تعبير عاميانهمعناي كناييِ غلط كردن، اشتباه كردن، بيجا كردن و 
گونه كـه   آيد؛ همان حائز دو معني متفاوت و مخالف هم است و از مقولة اضداد به شمار مي» شكر خوردن«بنابر اين، تركيب 

  : ه استبه كار برد) شيرين سخني يا الفاظ شيرين فارسي بر زبان راندن(مولوي آن را در مفهوم نخست 
ــه كــوي او ســپاريدم  مســلمانان مســلمانان، ب

 

 بر آن خاكم بخسبانيد كه زان خاك است بينايي 
  

ــان پارســـي گــويم   مســلمانان مســلمانان، زب
 

 كه نبود شرط در جمعي شكر خوردن به تنهايي 
 )271: 1363مولوي،(                                   

 شـوري  اخلّايي اخلّايي، كـه هـر روزي يكـي   

 

 بـه كـوي لوليان افتـد از آن لـولـي سـرنايي  

  

 گــو  اخلّـايي اخلّـايي، زبـان پارســي مــي   
 

كه نبود شرط در حلقه، شكر خوردن به تنهايي  
  )54: 1363، همان(                                   

  :چنين گفته استه كار گرفته و را رندانه ب» شكر شكني«و خواجة شيراز در تعريف از اشعار خود تركيب    
 شكّـــرشكـــن شـوند همـه طوطيـان هنـد    

 

زيـن قنـد پارسـي كـه بـه بنگـاله مي رود  
)  220: 1362حافظ، (                               

 411(بـه غـور   امير مسـعود    اين واقعة تاريخي كه ابوالفضل بيهقي آن را اين چنين به تصويركشيده مربوط است به حملةـ 3
نقطة قوت . »در ميش بت«، مقامگاه »جروس«و فتح آن ناحيه و پس از آن، حركت او و سپاهش به سوي   و محاصره.) ق. هـ

و ترس دشـمنان دور و نزديـك و خُـرد و كـلان از صـلابت       ، بيان هيبت و احتشام امير مسعودو تأكيد اين گزارش تاريخي
غـور بـه اميـر غزنـه و      ة، استرداد قلاع تصرّف شدة ناحي»در ميش بت«به انقياد و تسليم مسعود و سپاه اوست كه در نهايت 

رواقي، ضمن نقد و بررسي چاپ نخست تصحيح تاريخ بيهقي بـه كوشـش خليـل خطيـب رهبـر      . گردد مي خراجگزاري او 
مصحح در شرح لغـات و تركيبـات    از جمله ايراداتي كه بر روش» نگاهي كوتاه به تاريخ بيهقي«در مقالة ) دورة سه جلدي(

دكتر رواقي با توجه به شـرحي  . هاست بعدي ايشان به اين دسته از واژه اند، نگاه محدود و يك مشكل تاريخ بيهقي وارد كرده
آيـد كـه در مـيش بـت از تـرس اميـر        از گفتة بيهقي بر مي« :نويسند كه خطيب رهبر از عبارت فوق به دست داده است، مي

جا برابر كَرهاً بدانيم؛ يعني بناچار  سپارد؛ از اين روي بهتر است كه از بن دندان را در اين ها را به دژبانان امير مي قلعهمسعود، 
ايشـان چنـد نمونـة ديگـر از     ). 45: 1369رواقـي،  (» ...و نه از روي ميل و به اين معني باز هم در تاريخ بيهقـي آمـده اسـت   

نمونـه از ترجمـة    1نمونه از تـاريخ الـوزراء،    1نمونه از كشف الاسرار ميبدي،  2( آثار منثوررا در » از بن دندان«كاربردهاي 
 انـد  براي تأكيد بر همين معني مثـال آورده  )نمونه از ديوان ناصر خسرو 1نمونه از ديوان امير معزّي،  2( منظوم) تاريخ يميني

شـامل   2متن كتاب و ج 1ج( اي از تاريخ بيهقي در دو مجلدّ هياحقيّ نيز در تصحيح جديد و عالمان). 44ـ45: 1369رواقي، (
كنايـه از  «كه تركيب مورد بحث مـا را  ) 114حاشية ( ضمن اشاره به نظر اديب) هاي سودمند تعليقات، توضيحات و فهرست

  ).904ـ2/905: 1388، بيهقي( اند اند، به ديدگاه متفاوت دكتر رواقي اشاره كرده و بر آن صحه نهاده دانسته» اطاعت و انقياد
اين موضوع مربوط به آن بخش از تاريخ بيهقي است كه خواجه احمد حسن ميمنـدي، پسـر كـاكو را بـراي انتصـاب بـه       ـ 4

امير مسعود به خاطر غرور و جاه طلبي پسر كاكو، همـان سـالاري سـپاهان راــ كـه در      . كند سالاري ري و جبال، پيشنهاد مي
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كند كه شخص مقتدر و باكفايت ديگري براي سـالاري ري و جبـال نـامزد     مي داند و توصيه  مي اختيار اوست ـ براي او كافي  
   .گردد تا بتواند ناظر و محاسب اعمال پسر كاكو در امارت بر سپاهان نيز باشد

  :اين قصيده) بيت دوم(ـ با عنايت به بيت بعدي 5
 چو با تو نيست ايشان را تـوان داوري كـردن«
 

 »ع كردن و پذرفتن پيمـان تواض ه است ازچه چار 
 

اي ندارند و ناگزيرند  پادشاه، از اين روي است كه چاره ]به[روشن است كه آمدن دشمنان، مانند بندگان، براي خدمت كردن 
  :هاي قبل از اين دو بيت در بيت. كه تواضع كنند و پيمان پادشاه را بپذيرند

  
 ـدز خانان دوستـي ناي! خداوندا، جهاندارا...«
 

 رسمند و بي قولند و بـد عهدنـد و بـد پيــمان    كه بي 
 

 زبانشان نيست با دلشـان يكي در دوستي كردن
 

 كــس رسـوم و عـادت ايشـان     تو خود به داني از هر 
 

 گـر از بيـم تو با تو دوستي جويند و نزديكـي
 

» دشمن خوان  بدان كان چيست ايشان را مخالف دان و 
 

  .)25:  1380چترايي، . رك نيز(د است نيز همين قرائن موجو
  

  منابع
، چـاپ  انتشـارات فـردوس  : ج، تهران2تصحيح و مقدمة مجتبي بزرآبادي فراهاني،  ،ديوان). 1380. (الممالك فراهاني اديب -1

  .دوم

 .نشر مرزبان: تهران ،ح ناصر هيرييبا مقدمه و تصح ،كلّيات .)1362(. الملك نيشابوري بن عبد امير معزّي، امير الشعّرا محمد -2

، شركت انتشارات علمي و فرهنگـي : ، تهران2ج ،رضوي تقي مدرس به اهتمام محمد ،ديوان .)1364(. ، علي بن محمدانوري -3
 .چاپ دوم

 .دوم چاپ ،انتشارات قائم: تهران ، به كوشش محمد تقي بابايي،برگزيدة ديوان ايرج ميرزا .)1365( .ايرج ميرزا -4

 .دوم چاپ ،انتشارات مهتاب: تهران ،به كوشش خليل خطيب رهبر ،تاريخ بيهقي .)1371(. سينمحمد بن حبيهقي،  -5

 .، چاپ سومانتشارات خواجو: تهران ،به اهتمام غني و فياض ،تاريخ بيهقي .)1362( .ـــــــــــــــــــ -6

د جعفـر   : هـا  فهرسـت مقدمه، تصحيح، تعليقات، توضيحات و  ،تاريخ بيهقي .)1388( .ــــــــــــــــــــ -7  يـاحقيّ و محمـ
 .، چاپ اولسخن: ، تهران2ج ،سيدي مهدي

 .23 -27، ص 99ش  ،نشر دانش ،»بررسي اصطلاح از بن دندان در متون ادبي فارسي« .)1380(. آبادي، مهرداد چترايي عزيز -8

 .چاپ نهم ،كبير انتشارات امير: تهران ،با مقدمه و تصحيح پژمان بختياري ،لسان الغيب .)1362( .الدين محمد حافظ، شمس -9
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 .چاپ اول ،شركت انتشارات علمي و فرهنگي: ، تهران 6ج ،به كوشش محمد قهرمان ،ديوان .)1370(. ، محمد عليصائب -24

 .، چاپ دوماقبال: تهران عي و اهتمام احمد سهيلي خوانساري،به س ديوان، ).1362. (صفاي اصفهاني -25

 .، چاپ دومانتشارات فروغي: تهران ،به سعي و اهتمام حاج شيخ احمد شيرازي، ديوان .)1361(. الدين فاريابي ظهير -26

 ،مصحح جعفـر شـعار   ،بن ظفر جرفاذقاني  مترجم ابوالشّرف ناصح ،تاريخ يميني ةترجم .)1382( .الجبار بن عبد عتبي، محمد -27
 .، چاپ چهارمو فرهنگيانتشارات علمي : تهران

 سازمان انتشارات جاويدان: تهران ،درويش. حواشي و تعليقات از م ،ديوان .])تا بي([. الدين ابراهيم همداني عراقي، شيخ فخر -28

سـعيد   ةبـا تصـحيح و مقابلـه و مقدم ـ    ،ترجيعـات و غزليـات  ، ديوان .)1339تاريخ مقدمه ] تا بي([. محمد بن ابراهيم، عطّار -29
 .، چاپ سومانتشارات سنايي: تهران، نفيسي

، سنايي انتشارات كتابخانة: ، تهرانسياقي به كوشش سيد محمد دبير ديوان، .)1363(. بن احمد القاسم حسن عنصري بلخي، ابو -30
 .چاپ دوم

جـزء   ،)كريمي( بانو مصفّا  اميربا مقابله و تصحيح  ،جوامع الحكايات و لوامع الرّوايات .)1359(. الدين محمد عوفي، سديد -31
 .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: اول از قسم دوم، تهران

 .105-123، ص  7ش  ،زبان و ادب ةفصلنام ،»اشتقاق از ديدگاه دانشمندان مسلمان ةپيشين« ).1380( .فرخنده، پروانه -32

 .وزارت اطّلاعات و جهانگردي: تهران ،ديوان ).1355. (، علي بن جولوغفرّخي -33

 .، چاپ اول)انتشارات ارسطو(انتشارات گلشايي : تهران ،با مقدمه و تصحيح ناصر هيري، ديوان ).1363. (قاآني شيرازي -34

 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي ةمؤسس: تهران ،ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز .)1371(. كلباسي، ايران -35
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 .چاپ پنجم
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